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  چكيده
خصوص در مـورد  ه علم اصول و نيز استنباط احكام ب در مناط مسأله تنقيح
ون آن را از مـوارد قيـاس   برخـي از اصـولي   .اهميت زيادي دارداحكام غير عبادي 

 ؛انده ناهيه از پيروي قياس حجيت آن را مردود دانستهاند و با استناد به ادلّشمرده
اند و اما در ميان معتقدان به آن گروهي شباهت تنقيح مناط را با قياس انكار كرده

با وجـود مخالفـت برخـي از     .اندگروهي ديگر آن را از موارد قياس مقبول دانسته
از ايـن رو در  .فقهاي شيعه با آن، عملاً مورد استفاده فـراوان قـرار گرفتـه اسـت    

نوشتار حاضر ضمن تبيين تنقيح مناط و اقسام آن و نيز پيشينه و اهميت تنقـيح  
هاي وقوع تنقيح مناط در علم فقه كه بر امكان وقوعي و جواز برخي از نمونه مناط،

دارند، مورد اشاره قرار گرفته و چگونگي تفاوت آن بـا قيـاس بررسـي    آن دلالت 
  .شده است

  .تنقيح مناط،تخريج مناط، تحقيق مناط، قياس،  سبر، تقسيم :واژگان كليدي
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  قدمه م
در ابـواب و  كـاربردآن  . سزايي دارده مسأله تنقيح مناط در فرايند استنباط نقش ب

برخـي از اصـوليان آن را از   . دار اسـت خاصـي برخـور  اهميـت  از احكام غير عبادى 
اي از روايـات پيـروي از قيـاس    اند و با توجه به اين كه در پارهمصاديق قياس دانسته

مورد نهي قرار گرفته و اولين قياس كننده ابليس شناخته شده است و نيز با اسـتناد بـه   
قسـام قيـاس   از طرفي وجود برخـي از ا  .اندادله ناهيه از ظن، حجيت آن را منكر شده

مقبول، همچون قياس فحوي و اولويت و تنقيح مناط در كتـب فقهـي و فتـوا دادن بـر     
اساس آنها موجب گرديده كه از يك سو اين گونه موارد با عنوان قياس مصطلح مردود 
منطبق دانسته نشده و تحت عناويني همچون مستقلات عقليـه و مفهـوم موافقـت و يـا     

رفي در فرض منطبق بودن عنوان قياس مصطلح بر آنها از ظواهر قرار داده شوند و از ط
 و»خصوصـيت  يالغـا «ات اصـطلاح  عـلاوه بـر قيـاس،    ؛قياس مشروع به حساب آيند

نيز با تنقيح مناط ارتباط و همانندي دارند، از اين روي ضروري است كه تنقيح »اعتبار«
خي آن در فقه شيعه مناط و اقسام آن و تفاوت و عدم تفاوت آن با قياس و نيز سير تاري
   .و تفاوت و عدم تفاوت آن با سبر و تقسيم مورد بررسي واقع شود

  
  تنقيح مناط در لغت و اصطلاح 

تنقيح مناط از دو كلمه تشكيل شده كه درباره هريك بايد جداگانـه سـخن گفتـه    
كلمه تنقيح مصدر باب تفعيل و به معني پاك كـردن از   .شود تا مفهوم آن روشن گردد

در همـين   .)624ص: 2ق، ج1415ابـن منظـور،   (و عيوب و خالص كردن است زوايد
منظور اصلاح درخت و  ،شودرابطه هرگاه در خصوص درخت از تنقيح سخن گفته مي
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هاي زايد آن مي باشد و تنقيح شعر به معني پيراسـتن شـعر و تهـذيب آن    حذف شاخه
  .است
ند از اشيا است، به تعبيري در منزه دانستن خداو ،در مورد خداوند منظور از تنقيح 

مورد خداوند تنقيح به معني تنزيه است و كاربرد اين كلمه در مورد قوانين به معني 
  .)671: 1ج ،1367خليل جر، (تجديد نظر اصلاحي و تعديل و تنقيح قوانين مي باشد

چـه  چنان. مي باشـد  پوست چيزى و عريان نمودن آن درآوردنتنقيح،  ديگرمعناي 
ابـن منظـور،   (»زمانهم ةنقّحوا حمائل سيوفهم اى قشروها فباعوها لشد« :ويدگعرب مى

از فـرط قحطـى و نـدارى     ،حمايل شمشيرهاى خود را درآورده« .)609 :2، جق1415
  .»فروختند

    .كلمه مناط اسم مكان است در معني مصدر ميمي از كلمه ناط به معنـي آويخـت  
، ق1415ابـن منظـور،   (يون همچون ابن اثيركه برخي از لغو »آويختن«بر اساس معناي 

با اين استدلال كه از ناط ينوط و بـه معنـي تعليـق     ،اندقياس را نوط ناميده) 421: 7ج
است ، با توجه به اين كه در قياس فرع بر اصل معلق و آويزان است اين معني روشـن  

منـاط  بر اساس آنچه كه در معني مناط گذشت، در بحـث حاضـر منظـور از    . گرددمي
  .گونه كه خواهيم ديد همان چيزي است كه حكم بر آن معلق شده استهمان

با توجه به معاني لغوي تنقيح و مناط منظور از تنقيح مناط در اصـطلاح آن اسـت   
كه شارع حكم خود را به سببي منوط سازد كه سـاير اوصـاف در آن حكـم دخـالتي     

 ـ   در  ا همسـر خـود مواقعـه نمـوده    نداشته باشند، مثلاً فرد عربي كه در مـاه رمضـان ب
او را به دادن كفـاره امـر   ) ص(پرسش نموده، پيامبر ) ص(خصوص حكم آن از پيامبر 

يا رسول االله فقال له ما صنعت قـال وقعـت    هلكت: گفته) ص(وي به پيامبر . اندنموده
ز سـخن  ا .)29: 7ج ق،1104حـر عـاملي،   ( علي اهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبـه 
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و پرسش مرد عرب استفاده مي شود كه مواقعه با زوجه خـود در روز مـاه   ) ص(پيامبر
رمضان علت كفاره است ولي ماه رمضان آن سال و سالهاي ديگر و نيز عرب بودن يـا  

لذا مواقعه هر فردي با همسر خود 0نبودن و ديگر موارد در حكم ياد شده دخيل نيستند
  .استدر هر روز ماه رمضان هر سال مستلزم كفاره 
تنقيح مناط آن است كه شارع حكم را به « :در تعريف ديگري از تنقيح مناط آمده

سببي اضافه نمايد و آن را با اوصافي مقرون و همراه سازد كه در اضافه شدن حكم به 
در اين صورت آن اوصاف بايد از حيث اعتبار حذف شوند تا حكم  ؛آنها دخيل نيستند

  ).282: 2ق، ج1417الي، ، و غز315ّص  :ق1390 حكيم،(گسترش يابد
تنقيح مناط عبارت است از نظر و اجتهاد « :آمدي در تعريف تنقيح مناط گفته است

مواردي ) تشخيص حكم (براي تعيين آنچه كه نص بر علت بودن آن دلالت دارد براي 
كه علت آن ها معين نشده است، به اين صورت كه اوصافي كه در حكم دخيل نيستند 

  .)303: 3ق، ج1402الآمدي، (»حذف شوند
خـورد،  اي كه از آن سخن به ميان آمد در اغلب احكام فقهي به چشـم مـي  توسعه

 شـوند و زيرا در هر حكم فقهي خصوصياتي از قبيل زمان ومكان و شخص حذف مـي 
شوند و در غير اين صورت جز در موارد اندك احكام كلي در حكم دخيل دانسته نمي

ين امر به معناي جواز و امكان حذف همه خصوصيات نيست، چه نخواهيم داشت، اما ا
آن كه حذف برخي از اوصاف و خصوصيات روشن و واضح است، چنانچـه در مثـال   
عربي كه با همسر خود در ماه رمضان مواقعه نموده عرب بودن، ماه رمضان سالي كـه  

  حكـم  در آن، عرب مواقعه نموده و حتـي روز مشـخص و معـين از مـاه رمضـان در      
ياد شده نقشي ندارند و حذف آنها بديهي و روشن است، اما در برخي مـوارد حـذف   

باشد و به تعبيري منوط بودن حكم به آنها و عدم آن محل اي از اوصاف مظنون ميپاره



 43                                                                                                                تنقيح مناط و مقايسه آن با قياس  

 

در اين خصوص به وجوب كفاره به خاطر ) 282: ق1417(غزالي. اختلاف و نظر است
زده و گفته  ممكن است كه مناط كفاره، محتـرم  اكل و شرب در روز ماه رمضان مثال 

بودن صوم باشد ، از سويي جماع آلت افساد است، همان گونه كه در مسأله قصـاص،  
قصاص منوط به آن است كه روح محترمي با شمشير از بدن خارج شـود و از سـويي   

ن همچني ؛آلت قتل است و كارد و نيزه و غيرآن نيز همين حكم را دارند) شمشير(سيف
آيند با اين وجود ممكن اسـت كـه گفتـه شـود     غذا و نوشيدني نيز آلت به حساب مي

آيد لذا بايد براي آن كفاره در نظر گرفته شود جماع چيزي است انسان از آن بدش نمي
   .اما اكل چنين نيست

هاي گوناگوني بر اساس مناط هاي متفاوتي كه در قضيه مرد عرب بيان شده نتيجه
ها فقط جماع عمدي در ماه رمضان ها و حنبلياي كه از نظر شافعيگونهگرفته شده به 

ها و ت وجوب كفاره است و شرب و اكل در اين باره نقشي ندارند، اما حنفيعلّ
وهبه الزحيلي، (اندها اكل و شرب را همانند جماع عمدي موجب كفاره دانستهمالكي
كه شكستن احترام ماه رمضان  با اين استدلال .)78: ق1392، و خلاف، 82: ق1995

موجب كفاره است و از سويي اكل و شرب عمدي يك نوع شكستن احترام ماه رمضان 
  .، لذا موجب كفاره استاست

 بر همين اساس تنقيح مناط منوط به نص است نه استنباط كه طبق تصريح غزالي
خصوص تنقيح  اين معني از تعريف آمدي در 0انداكثر منكرين قياس نيز آن را پذيرفته

غزالي، ( با اين وجود از ديدگاه دانشمندان اهل تسنن .شودمناط به خوبي استفاده مي
تنقيح مناط يك نوع اجتهاد دانسته، ) 303: 3، جق1402، و آمدي، 281و280: ق1417

ت، اجتهاد يا در رابطه تحقيق مناط حكم است و چه آن كه از ديدگاه ايشان از حيث علّ
تحقيق مناط حكم به اتفاق علماي 0ج مناط حكم و استخراج آنيا در خصوص تخري
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اهل تسنن اجتهاد مقبول تلقي شده است و تنقيح مناط را نيز بيشتر دانشمندان اهل 
  .اندسنت مسلم و مورد قبول دانسته

قد عرفت حال المناط (محمد حسين اصفهاني در حاشيه بر مكاسب  از عبارت
كه در  آيدبرمي) 313: 5ج، ق1418اصفهاني ،.(العموم وانه غير منقح بحيث يستفاد منه

تبيين و  نخست متعلق و مناط آن حكم بايد ،تعميم دادن يك حكم به مورد غيرمنصوص
  . سپس گستردگى آن به غير مورد منصوص ارزيابى شود يده وروشن گرد
 اى جز الغاىبه منظور تنقيح مناط و تعميم حكم به غير مورد منصوص چاره ،فقيه

، برخي بر اين باورند كه به دليل شم الفقاهه، فقيه به عدم دخالت خصوصيت ندارد
البيع الى غيره  من لايتعدى« :گفته استينى ينا برد، چنانچهخصوصيت در حكم پي مي

يتوقف على شم  المعاوضةواستظهار ان المناط هو  الخصوصية من المعاوضات لان الغاء
زيرا الغاى  ،شودمعاوضات تعدى نمى از بيع به ديگر) 190: 5، ج1373ناييني، (» الفقاهة

عبارت است از معاوضه منوط به شم  ،حكم اين كه مناط در اين خصوصيت و استظهار
، الغاي حكم و موضوع بر اين باورند كه فقيه به دليل مناسبت برخي  .الفقاهه است

وان گفت اين كه تمى«: بروجردي گفته است چنانچه گيرد،خصوصيت را نتيجه مي
خصوصيت  -كه در نصوص آمده- حمله دارى و مانند آن  ، چونحرفه معينى داشتن
كه سبب تمام بودن نماز  دريافتتوان زيرا به كمك مناسبت حكم و موضوع مى ،ندارد

آن كه حيثيت بى ،ايشان با مسافرت است تكرار سفر آنان و ملازم بودن ،اين گونه افراد
  .)166: 1416الطباالطبايي البروجردي، (در حكم داشته باشددخالتى  ،شغلى آنان
زيرا پى بردن به  ،نقش بسزا داردالغاي خصوصيت و تعميم حكم در نيز عرف 

بيش از هر چيز در گرو  …مناسبت حكم و موضوع و عدم خصوصيت از راه تبادر و
  . فهم عرفى است
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تنها در نصوصى  ،مناطالغاى خصوصيت و تنقيح  ه نمود كهدر عين حال بايد توج
از ايـن رو امـام خمينـى در بحـث     . صحيح است كه ظهور در اختصاص نداشته باشند

  و تأكيـد بـر ايـن كـه مـورد آن      ) ع(پس از نقل روايتى از امام صادق ،اجتهاد و تقليد
انـد  پاسخ كسانى كه الغـاى خصوصـيت كـرده    در ،باب قضا و حكومت است نه فتوا

حكـم داراى   ،يابد كه از نظر عرفيت در صورتى تحقق مىخصوص يالغا« :اندفرموده
تنقيح مناط  روي  همين از )ق1418خميني امام، روح االله، ( ».وضعيت اختصاصى نباشد

ويـژه همسـران    و نيز احكـام ) ع(و ديگر معصومين) ص(در احكام مخصوص به پيامبر
   ،انـد جـام داده و آن چه ايشان با توجه به ظروف خاص زمانى و مكـانى ان ) ص(پيامبر
 چگـونگى لبـاس   درباره ياز اين رو مجلسى پس از نقل مضمون روايت .معني استبي

انجام ) ص(آن چه پيامبر« :باره گفتهپوشيدن صاحب عزا و نقل كلمات اصحاب در اين 
 لذا ،ظهور در آن رخداد دارد،ويژگى هاى همان رخداد بوده است و خصوصيت از ،داد

  .)271: 78ق، ج1403مجلسي، (» تأسى نمود) ص(به پيامبراين مورد  نمى توان در
آيد كه در مقابل تنقيح مناط ، از تخريج مناط و تحقيق مناط سخن به ميان مي     

آيند، چه آن كه از ديدگاه از ديدگاه اهل تسنن هر سه از اقسام اجتهاد به حساب مي
  .شوديم ميايشان، اجتهاد از حيث علت به موارد سه گانه ياد شده تقس

تخريج مناط عبارت است از تعيين علت در اصل به خاطر صرف مناسبتي كه بين 
آن علت و حكم اصل وجود دارد و اين تعيين علت نه از طريق نص است و نه از 
طريق غير آن، مثل آن كه اسكار را موجب تحريم خمر بدانيم، زيرا با توجه به مسكر و 

شود كه اسكار براي تحريم خمر مناسبت مر ميحكم و وصف آن موجب علم به اين ا
  .دارد
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مناسبت از آن روي گفته شده كه بين . اندتخريج مناط را اخاله و مناسبت نيز گفته
علت و حكم شرع تناسب و ارتباط وجود دارد و نامگذاري آن به اخاله از آن روي 

كه چنين  پندارد در حاليكند و مياست كه انسان موردي را علت حكم خيال مي
  .)85: 2تا، جميرزاي قمي، بي(نيست

كه علت حكم مشخص باشد ولي در مورد معين  منظور از تحقيق مناط آن است
مثلاً اگر كسي بخواهد مايعي  براي وجود و يا عدم آن به اعمال نظر و اجتهاد نياز باشد،

قيق بنوشد كه نسبت به آن مردد است، چون احتمال مي دهد كه شراب است بايد تح
كند برايش خمريت يا عدم خمريت آن مايع روشن شود و در صورت روشن شدن 

  .)92: ق1377مختاري، (خمريت اجتناب از آن لازم است
  

  هايي از تنقيح مناط  در فقه نمونه
سئل عن قدر طبخت ) ع(ان امير المؤمنين «) :ع(روايت سكوني از امام صادق  -1

ق، 1414حرعاملي،(» ها و يغسل اللحم و يؤكل اللحمفاذا في القدر فأرة فقال يهراق مرق
در خصوص ديگ غذايي كه ) ع(بر اساس اين روايت شخصي از علي . )206: 1ج

اند آب گوشت ديگ موشي ديده سؤال شده حضرت فرموده روي آتش است و در آن
از اين روايت براي طهارت  .شودوشت آن شسته شده و خورده ميگريخته مي شود و 

زيرا گرچه در روايت  ؛)292: 1بحراني ، بي تا، ج( ف استدلال شده استآب مضا
مورد نظر از آب گوشت سؤال شده ولي خصوص آب گوشت مورد ندارد بلكه هر آب 

  .مضافي مي تواند همين حكم را داشته باشد
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اخرج من الخلاء ) ع(قلت لابي عبد االله : حسنه محمد بن نعمان احول قال -2
يقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لابأس او ليس عليك فاستنجي بالماء ف

  ).70: 1ق، ج1404و صدوق،  13: 2ق، ج1388كليني، (شي
فقـال لـي   ) ع(قال دخلت علي ابي عبـد االله   :روايت صدوق از احول ياد شده -3

سل ما بدا لـك فقلـت جعلـت فـداك     : سل عما شئت فارتجت علي المسائل فقال لي
ي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به؟ فقال لابأس بـه فسـكت فقـال او    الرجل يستنج

تدري لم صـار لابـأس بـه؟ قلـت لا واالله جعلـت فـداك فقـال ان المـاء اكثـر مـن           
  .)287: 1ج ق،1386صدوق ، (»القذر

در هردو روايت گفته شده كه استفاده از لباسي كه به آب استنجاء برخورد نموده 
اند كه خصوص ثوب در حكم ياد شده دخالت ندارد يح نمودهفقها تصر. اشكال ندارد

لذا از باب تنقيح مناط، غير ثوب نيز چنين حكمي دارد يعني با برخورد با آب استنجاء 
بديهي است كه در صورت عدم پذيرش . )469: 1، جتابيبحراني، (شودنجس نمي

مل زن نخواهد توسعه ياد شده، حكم مورد بحث به مرد اختصاص خواهد داشت و شا
  .شد و حال آن كه اين بر خلاف نظر فقها است

  
  اقسام تنقيح مناط

 .تنقيح مناط به دو نوع تقسيم مي شود كه هريك ويژگي و حكـم متفـاوتي دارنـد   
نسبت به تنقيح منـاط عـدم پـذيرش تفـاوت      يكي از دلايل نگرش منفي برخي از فقها

ي و يا عدم پذيرش آن است بـه  م بندقياس و تنقيح مناط و نيز عدم توجه به اين تقسي
اي كه برخي از فقها آن را يك نوع قياس دانسته و با قاطعيت و بدون ترديد آن را گونه
تنقيح مناط بيشترين شباهت را «:االله خويي در اين باره فرموده تاند، مثلاً آيدانسته باطل
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لاكهـاي احكـام علـم    ها و مبه قياس دارد بلكه عين قياس است، زيرا ما نسبت به مناط
كنيم نداريم، لذا به شستن اطراف زخمي كه نسبت به صحت وضوشك داريم حكم مي

اند، زيرا شستن زخم و مسـح آن  با وجود آن كه همه اعضا شسته نشده و يا مسح نشده
دانيم با اين وجود وضوي ناقص رادر جايي كه وضو و اعضاي آن سالم را واجب نمي

علت ايـن امـر   . دانيمصحيح نمي  ،مقدار كافي موجود نيست هستند و آب براي آن به
برعكس بسياري از  .)220: 5ق، ج1410خويي، (» چيزي جز عدم علم ما به مناط نيست

چنانچه خواهيم ديد تنقيح  0اندبا آن حكم شرعي را استفاده نمودهفقها آن را پذيرفته و 
دو تنقيح مناط قطعي هماننـد   مناط  قطعي و قياس يكي نيستند و برفرض يكي بودن آن

قياس اولويت و قياس منصوص العله از موارد مستثني و از قياس مشروع بـه حسـاب   
  .دآينمي

در پذيرش تنقيح منـاط بـه عنـوان     االله خوييفقهايي چون آيتكه  آنشايد سبب 
آن است و حـال  يت وجه حج عدم تبيين  اند،، ترديد نمودهكارهاى استنباطيكى از راه

 يـا ايشان جز از باب عمـل بـه ظـاهر و     ،دهدكه نگاهى به كلمات فقيهان نشان مى آن
 ـمى ،به ديگر بيان. كنندك نمىبه آن تمس) استظهار( ك بـه  توان آن را چيزى شبيه تمس

از اين رو اگر قـرار  . هاى لفظى استعام يا اطلاق دانست كه از نمونه هاى بارز مدلول
ه حساب آيد، بهتر است كه در بحث الفـاظ از آن سـخن   ه بياصول علممباحث  ازباشد 

  .گفته شود
  

 :يتنقيح مناط ظنّ -الف

منظور از تنقيح مناط ظني آن است كه از روي ظن و گمان نه علم و يقين به علت 
به عبارت ديگر از روي ظن  .حكم پي برده و آن را به موارد ديگر تعميم و توسعه دهيم
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ود و آن دو مساوي هم دانسته شوند و يا از طريق ظن و گمان بين اصل و فرع جمع ش
  .به حكم شرعي پي برده شود
ان «، مثـل  ه ناهيـه از ظـنّ  ي باشد فاقد اعتبار است، زيرا ادلّچنانچه تنقيح مناط ظنّ
بـر  ) 31/اسـراء (»لاتقف ماليس لك به علـم «و ) 36/يونس(»الظن لايغني من الحق شيئاً

و در واقع چنين ظني همانند قياس ظني فاقد اعتبـار  پيروي از چنين ظني دلالت دارند 
انـد  از سوي فقهاي شيعي مطرح و رد شدهنمونه هاي زيادي از تنقيح مناط ظني  .است

  :از آن ميان
قال سألته عن رجـل رعـف   ) ع(صحيحه علي بن جعفر عن اخيه عن موسي -)1(

ء منه؟ قـال ان لـم   فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فاصاب انائه هل يصلح الوضو
ق، 1388كلينـي،  ( »يكن شيء يستبين في الماء فلابأس و ان كان شيئاً بيناً فلايتوضأ منه

   .)13: 1ق، ج1404، و صدوق ، 74: 2ج
پرسش شده درباره فردي كه خون دماغ شـده و  ) ع(بر اساس اين روايت از امام 

توانـد وضـو   مـي  قطعه كوچكي از خون وي به ظرفش برخورد نموده آيا از آن ظـرف 
پيدا نباشد وضو اشكال ندارد ) خوني(اند چنانچه در آب چيزيبگيرد؟ حضرت فرموده

  .اما اگر چيزي در آب پيدا باشد از چنين ظرفي وضو گرفته نشود
معتقدند كه در ) 331: 1تا، جبحراني، بي( با توجه به اين توضيح برخي از فقها

شود، در يت شامل هر نوع نجاستي ميروايت ياد شده خون موضوعيت ندارد و روا
اي درست نيست، زيرا در روايت از خصوص خون صحبت صورتي كه چنين توسعه

شده و از سويي نجاسات از حيث احكام، گوناگون هستند، زيرا در خصوص برخي از 
خورد، اين نجاسات همچون خون آسانگيري و سهولت بيشتري در شرع به چشم مي

توان از مورد نماز و تعدد غسل و عدم آن نتيجه گرفت، چه مي آسانگيري و سهولت را
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آن كه خون با شرايطي در نماز معفو دانسته شده همچنين در برخي صور، زنان 
دهد كه تعميم خون مستحاضه براي نماز به تجديد غسل نياز ندارند، اين امر نشان مي
ي است ح مناط ظنّبه ديگر نجاسات در خصوص حكم مذكور در روايت يك نوع تنقي

  .كه اعتباري ندارد
عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام يعود فيركع اذا ابطأ الامام و « - )2(

بر اساس اين روايت از امام سؤال شده . )438: 1، ج1362طوسي، (»لا:قال  يرفع رأسه؟
ه ركوع بهر گاه فردي در نماز جماعت پيش از امام سرش را از ركوع بردارد آيا بايد 

با توجه به برخي از روايات ديگر كه حكم ياد شده . خير: اندفرموده) ع(برگردد؟ امام 
توان به اند، از روايت ياد شده نميالت نسيان و فراموشي اختصاص دادهرا به ح

صورت تنقيح مناط حكم ياد شده را به فرض عمد نيز سرايت داد، زيرا اين تنقيح مناط 
دليل ظني بودن اين تنقيح مناط آن است  .ابل اعتبار و اعتنا نيستي بودن قبه دليل ظنّ

تر هستند و از فرض كه اين روايت با روايات ديگري كه از حيث سند و تعداد قوي
گويند معارض است، از همين روي است كه نسيان و فراموشي و غير عمد سخن مي

317: 4ق، ج1412، طباطبايي(عاي چنين تنقيح مناطي مردود دانسته شده استاد(.  
و  27: 1، ج1371توحيدي، : خويي در(لازم به ياد آوري است كه برخي از فقهاء

هر نوع تنقيح مناطي را ظني مي دانند ووجود تنقيح مناط ) 202: 5ق، ج1410غروي، 
يعني بر اين باورند كه تنقيح مناط هيچ گاه مفيد قطع نيست و  ؛كنندقطعي را انكار مي

با اين استدلال كه تنقيح مناط يك نوع قياس است كه افاده ظن . است ظنّهمواره مفيد 
  .بردشامل آن شده و اعتبار آن را زير سؤال مي ه ناهيه از ظنّكند و ادلّمي

باشد، زيرا همان گونه كه در تنقيح مناط قطعي خواهد اين نگرش قابل قبول نمي
ح مناط مفيد قطع است و از سويي طبق تأييد عقل و وجدان در برخي موارد، تنقي ،آمد
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قطع حجيت ذاتي دارد كه قابل جعل و نفي نيست و از سويي بر فرض پذيرش قياس 
قياس بودن آن دليل برعدم اعتبارش نيست چون همانند قياس منصوص العله  بودن آن،

از قياس ممنوعه استثنا شده )چنانچه به قياس بودن آن دو باور داشته باشيم(و اولويت 
آيد و از طرفي عدم پذيرش تنقيح مناط ما را در اغلب ياس مشروع به حساب ميو ق

كند، چون در اغلب احكام ما با توسعه و مي روروبهقريب به اتفاق احكام با مشكل 
  .برخي خصوصيات مواجه هستيم تعميم و حذف

  
  :تنقيح مناط قطعي- ب

به علت حكم پي برده منظور از تنقيح مناط قطعي آن است كه مجتهد از روي قطع 
به عبارتي با قطع و يقين بين اصل و فرع  ؛و آن را به موارد ديگر تعميم و توسعه دهد

جمع كند و يا خصوصيتي كه حكم منوط به آن است و در حكم مدخليت دارد را 
در اين تنقيح مناط . تشخيص دهد تا حكم اصل تعميم يابد و فرع را نيز در برگيرد

كند، زيرا علم دارد كه برخي از اوصاف در حكم قطع پيدا مي مجتهد به حكم شرعي
  .ياد شده دخالتي ندارند

ه با توجه به اين كه حجيت قطع ذاتي است اين نوع تنقيح مناط حجت است و ادلّ
بر آن ...شود و آثار قطع چون منجزيت و معذريت وناهيه از پيروي ظن شامل آن نمي

  .بار خواهد شد
توان به علاوه بر آن موارد مي ؛يي از تنقيح مناط قطعي اشاره رفتهاقبلاً به نمونه

  :دو مورد زير اشاره نمود



 90 پاييز و زمستان /  35شماره پياپي / دهم يازسال / )9(نامة پژوهشي  فقه و حقوق / فصلنامه علامه ود    52  

 

لا حتي ينقي  :قال قال قلت للاستنجا حد ؟ )ع(عن ابي الحسن ةعن ابن المغير -1
ق، 1414حرعاملي، (»الريح لاينظر اليها: ما ثمة قلت فانه ينقي ما ثمة و يبقي الريح؟ قال

  .)227: 1ج
ساس اين روايت حد استنجا تميز شدن موضع غايط است، يعني استنجا به بر ا

. كندخاطر تميز شدن موضع غايط است لذا ريح و باد معده مشكلي براي آن ايجاد نمي
ا به ساير از باب تنقيح مناط قطعي اين حكم ر) 296: 5تا، جبحراني، بي(فقهاء 

          .اندنجاسات نيز سرايت داده
با نجاست نماز خواندم و » النجاسةمع  صليت«عرض شود ) ع(به امام هرگاه  -2

از  )229: ق1412و فاضل توني،  477: ق1413نجفي، (»اعد صلوتك«بفرمايند ) ع(امام 
ي و نماز خاص در شود به اين كه خصوص مصلّمي يقينو پرسش سائل ) ع(پاسخ امام

 .ر نمازي اين حكم را داردزاري و هحكم ياد شده دخالتي ندارند بلكه هر نمازگ

  
  سير تاريخي بحث تنقيح مناط در فقه شيعه

رسد كه اولين بار در فقه شيعه محقق حلي از اين عنوان سخن به ميان به نظر مي
مسأله چهارم جمع « :گويدميوي در اين باره  .آورده وآن را مورد تأييد قرار داده است

چنانچه معلوم  ؛شودنقيح مناط ناميده ميبين اصل و فرع گاهي به عدم فارق است كه ت
جايز است كه حكم اصل به مساوي  ،شود كه اصل و فرع از هر نظر يكسان هستند

سرايت كند و چنانچه معلوم شود كه اصل، ويژگي دارد كه فرع فاقد آن است ) فرع(آن
و يا امكان وجود خصوصيتي در اصل باشد كه فرع، آن خصوصيت را ندارد، در اين 

جايز نيست، زيرا ممكن است كه حكم  ي حكم از اصل به فرع جز با نصت تعدصور
اصل به خاطر خصوصيتي باشد كه اصل دارد و چيزي كه بر سرايت حكم ياد شده از 
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اصل به فرع دلالت كند وجود ندارد و گاهي جمع بين اصل و فرع به خاطر علتي است 
شود كه حكم اصل، حاصل ميكه در هر دو وجود دارد، در اين صورت ظن غالب 

براي فرع نيز ثابت است، در چنين فرضي جايز نيست كه حكم از اصل به فرع سرايت 
اي  كه غير از آن علت را چنانچه شارع به علت حكم اشاره كرده باشد، و قرينه ؛كند

ر بداند موجود نباشد، سرايت حكم از اصل به فرع جايز در ثبوت حكم اصل مؤثّ
  .)185: ق1403، محقق، يحلّ( »است

آيد كه وي تنقيح مناط قطعي و نيز قياس منصوص العلـه را  ق بر مياز سخن محقّ
با توجـه بـه ايـن كـه در خصـوص اجتهـاد، برخـي از        . پذيرفته و معتبر دانسته است

 ـ ) 17و16: ق1401 ،آقا بزرگ(دانشمندان شيعي ي را اولـين مطـرح كننـده    محقـق حلّ
اند منطقي است كه وي اولين مطرح كننـده بحـث   دانسته ح اجتهاد در فقه اماميهاصطلا

 ـ     ي و حتـي در زمـان   تنقيح مناط باشد، هر چند كه عمـلاً اجتهـاد قبـل از محقـق حلّ
بديهي است كه تنقيح مناط نيز هماننـد برخـي از   . مطرح و رايج بوده است) ص(پيامبر

از . ه اسـت ي مطـرح و رايـج بـود   ديگر اصطلاحات علم اصول عملاً قبل از محقق حلّ
كنند بر اين كه محقق حلي اولين مطرح كننـده عنـوان و   جمله شواهدي كه دلالت مي

اصطلاح تنقيح مناط است آن است كه وي در كتب فقهي خود نيز ايـن عنـوان را بـه    
به عنوان مثـال وي   .كاربرده و براي دست يافتن به حكم شرعي از آن بهره جسته است

لان النص في الزوجـة و لايعلـم المنـاط    «: موده و گفتهدر كتاب شرايع به آن تصريح ن
  ).145: 1ق، ج1409حلي محقق، (» القطعي فيه

وي در  .پس از محقق حلي، علامه حلي اين تعبير را به كار برده و پذيرفته اسـت 
بهاشـم علـي مـا     القرابة المطلقة بل القرابة المتصلةفعلم ان المناط هو«: بحث زكات گفته
خـوف گفتـه    ةهمچنين در مورد صلا) 213: 3ق، ج1413حلي، ( »ديثدلت عليه الاحا
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لافرق بين خوف اللص و السـبع و غيرهمـا فـي السـفر و الحضـر لان المنـاط       «: است
  .)455 :ق1414حلي، (»الخوف

مناط و علت حكم وجوب خمس  ،در عبارت نخست خويشاوندي متصل به هاشم
ر عبارت دوم مـلاك و منـاط در نمـاز    به اقربا دانسته شده نه هر نوع خويشاوندي و د

خوف ترس دانسته شده بدون آن كه تفاوتي بين ترس حاصل از دزد و ودرنده و غيـر  
     . اين گونه تعابير نشان دهنده پـذيرش تنقـيح منـاط از سـوي علامـه اسـت       .آنها باشد

پس از محقق و علامه دو نگرش متفاوت در خصوص تنقيح مناط از سوي فقهاي شيعه 
، و بهبهـاني،  273: مجاهـد، بـي تـا   (به اين صورت كه بسياري از فقها .ن شده استبيا

و حسيني روحاني،  98: ق1418و خميني،  202: 1ق، ج1412و طباطبايي، 289:ق1417
انـد و  ه دليل حجيت ذاتـي قطـع حجـت دانسـته    تنقيح مناط قطعي را ب )250: ق1412
آن را ) 211: 1تـا، ج گـاني، بـي  و گلپاي 271: 1ق، ج1371توحيدي، : خويي در(برخي

ه حصول آن شمار آورده  و يا آن كه آور دانسته و يا از مصاديق قياس بنپذيرفته و ظن
  .حصول قطع به حجيت آن قائل هستند اند كه در صورترا سخت و دشوار دانسته

چـه آن   ؛رسد كه حجيت تنقيح مناط قطعي سخن معقول و درستي باشدبه نظر مي
كنـد بـه   توان گفت كه تنقيح مناط قطعي به دليل آن كه افاده قطع ميميكه از يك سو 

از سويي بايد در نظـر   .دليل حجيت ذاتي قطع حجت است كه قابل جعل و نفي نيست
گرفت كه در صورت عدم پذيرش حجيت تنقيح مناط قطعي فقـط در مـواردي انـدك    

سائل يا واقعه  حكم كلي فقهي خواهيم داشت، چه آن كه در صورت لحاظ خصوصيت
از طرفي تنقيح مناط در برخي موارد . حكم كلي نخواهيم داشت مگر در مواردي اندك

گشاي برخي از مسائل روز است، مثلاً چنانچه در بحث سبق و رمايه شرط بندي را گره
فقط در مورد اسب سواري و تير اندازي و شتر سواري قابل قبول بدانيم در خصـوص  
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بنـدي در  ل مواجه خواهيم شد، اما اگر مناط و علت جواز شرطورزشهاي ديگر با مشك
مسابقات سه گانه مزبور را تقويت بنيه نظامي و آمادگي رزمي و آمادگي مسلمانان براي 
رويارويي با هجوم دشمن و مقابلـه بـا تهديـدات او بـدانيم بـراي مـوارد سـه گانـه         

اي روز مثـل فوتبـال و   خصوصيتي قائل نخواهيم شد و به جواز شرط بندي در ورزشه
از طرفـي  . شوند قائل خـواهيم شـد  را باعث مي...كه تقويت بنيه جسماني و...واليبال و

توان تنقيح مناط را قسيم قياس دانست نه قسم آن و برفرضي كه تنقيح منـاط قسـم   مي
قياس باشد آن را همانند قياس اولويت و منصـوص العلـه از قيـاس ممنـوع مسـتثني      

  .دانست
  

  رابطه آن با تنقيح مناط قياس و
براي مشخص شدن رابطه قياس و تنقيح مناط بايد ابتدا مفهوم قياس روشن شود 

شود كه قياس در لغت به معني ارزيابي نمودن است و قست الشيء بالشيء لذا گفته مي
ق، 1408طريحي، (شودقدرته علي مثاله فانقاس از همين رو به مقدار مقياس گفته مي

  .باشداين اساس قياس مصدر باب مفاعله از قايس يقايس مي بر .)575: 3ج
  :شاعري گفته است

  اـا هزومهـا او زاد وهيـاذا قاسها الآسي النطاسي ادبرت       غثيته
  )187: 6ق، ج1405ابن المنظور المصري، (

: ق1403، محققحلي، (در لغت گاهي قياس به معني مماثلت دانسته شده است
183(.  
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اي كه برخي همچون ريف چندي براي قياس بيان شده، به گونهدر اصطلاح تعا
برخي بذل جهد براي  .)477: تاشافعي، بي(اندقياس را به معني اجتهاد گرفته ،عيشاف

  .)303: ق1390حكيم، (.انداستخراج حق را در تعريف قياس مناسب دانسته
تعريف خارج اين دو تعريف قابل قبول نيستند، چه آن كه قياس جلي از اين دو 
لذا تعريف  ،است، زيرا در اين قياس جهد و تلاشي براي استخراج حكم وجود ندارد

نسبت به قياس جلي جامع افراد نيست، از طرفي اين دو تعريف مانع اغيار نيز نيستند، 
با وجود آن كه قياس نيستند در تعريف …ه همچون كتاب و سنت وچه آن كه بقيه ادلّ

  .داخل هستند
شود كه قياس عبارت است از اثبات مثل حكم تعريف قياس گفته ميگاهي در 

و يا قياس عبارت است از ؛ )669: 1تا، جشريف مرتضي، بي(مقيس عليه براي مقيس 
حكم بر معلوم به مثل حكمي كه براي معلوم ديگر ثابت است به خاطر تساوي كه آن 

تعريف ديگري از قياس در . )183و182: بي تا) محقق(حلي، (دو در علت حكم دارند
اي كه حكم آن نصي ندارد به قياس عبارت است از ملحق كردن واقعه«آمده است

خلاف، (»حكمي كه درباره آن نص داريم زيرا هردو واقعه در علت حكم يكسان هستند
  .)52: ق1392

برخي از تعاريفي كه به آنها اشاره رفت با اشكال دور مواجه هستند، زيرا در آنها 
با توجه به اين اشكال و اشكالاتي كه به  .حكم فرع بر ثبوت قياس متفرع استاثبات 

 :بهترين تعريف قياس تعريفي است كه در آن گفته شده ،تعريف نخست وارد شدند
  .)304: ق1390حكيم، (»تساوي فرعي با اصل خويش در علت حكم شرعي آن«

است برخي قياس  به نظر مي رسد كه علت اختلاف و گوناگوني تعاريف قياس آن
اي ندارند و به عبارتي برخي ه شرعي به حساب آورده و برخي چنين عقيدهرا از ادلّ
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 اندافعي آن را يك نوع اجتهاد دانستهقياس را با اجتهاد متفاوت دانسته و برخي چون ش
يز با توجه برخي تعاريف به نگرش اول اشاره دارند و برخي ن .)311:ق1406الذرعي، (

  .اندوم بيان شدهبه نگرش د
و  669: 2ق، ج1403آقـابزرگ،  (شـود قياس به دو نوع طرد و عكس تقسـيم مـي  

قياس طرد مقتضي اثبات حكم در فـرع اسـت بـه خـاطر      ،)26: 1ق،ج1392الخلاف، 
ثبوت علت اصل در آن و قياس عكس مقتضي نفي حكم از فرع است بـه خـاطر نفـي    

  .ت حكم در آنعلّ
شده كه قياس رايج بوده كه بر اساس آن گفته ميدر گذشته اصطلاح ديگري از 

قياس عبارت است از طلب علل واقعي احكام شرعي از طريق عقل و مقياس قرار دادن 
ت نصوص شرعي به اين شكل كه هر چه موافق آن باشد حكم آن براي تشخيص صح

حكيم، (خداست و هر چه مخالف آن مقياس باشد بايد رها شود يا در آن شك گردد
1390 :206(.  

قياس به اين معني محل بحث بوده و براي  ،و ابو حنيفه )ع(در زمان امام صادق
نگاشته شده » القياس في الشرع الاسلامي«جانبداري از اين نوع قياس كتبي همچون 

  .است
با توجه به تعاريفي كه براي قياس در معني نخست آن و تنقيح مناط به آنها اشاره 

اني كه براي قياس بيان شد به خوبي رابطه قياس و تنقيح منـاط  رفت و با توجه به ار ك
گردد، چه آن كه در تنقيح مناط نيز اصطلاح اصل و فرع و نيز علت حكم به روشن مي
مثلاً در مثال عربي كه با زن خود در روز ماه رمضان مواقعه نموده، مرد  .خوردچشم مي

مواقعه صورت گرفته و حتي بـه   عرب و زن وي و روزهاي ديگر ماه رمضان كه در آن
باشند از طرفي روزهاي ديگـر مـاه رمضـان و ديگـر     قول بعضي خود مواقعه اصل مي
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  و حتي به قـول برخـي اكـل    ...ماههاي رمضان و افراد غير عرب، مثل ترك و فارس و
  آيند كه از طريق اصل يا تنقيح مناط حكـم آنهـا بـه دسـت     و شرب فرع به حساب مي

 ـ  از طرف .آيدمي   شـمار  ه ي مواقعه و به قولي شكستن حرمت ماه رمضان علـت حكـم ب
   همچين حكم كه يكي از اركان قياس اسـت نيـز در تنقـيح منـاط بـه چشـم      . رودمي
  .خوردمي

با وجود اين شباهت شديد قياس و تنقيح مناط، برخي  اين شباهت را انكار نموده 
همچنين ركن  ،معني استر اصل و فرع بيو بر اين باورند كه در تنقيح مناط تصو

باشد و قياس مستنبط العله چهارم قياس، يعني علت حكم در تنقيح مناط موجود نمي
با . )2:519ق، ج1406المقدسي، (تنها قياسي است كه اركان چهارگانه قياس را داراست

نظر گردد از طرفي بايد در توجه به آنچه اشاره رفت نادرستي اين نظريه روشن مي
رغم اين داشت كه همان گونه كه خواهد آمد تفاوت قياس و تنقيح مناط را علي

  .ها از نظر نبايد دور داشتمشابهت
از همين روي بايد گفت كه رابطه قياس و تنقيح مناط آن چنان شديد است كه 
برخي از فقها و اصوليون از تنقيح مناط به عنوان يكي از اقسام قياس سخن گفته و به 

و  271: 1ق، ج1371توحيدي،  :خويي در(اند ن دليل به مخالفت با آن پرداختهيهم
برخي  نيز در عين پذيرش اين كه تنقيح مناط از اقسام قياس ) 220:ق1410غروي 

 :تابي مازندراني،( اندي و معتبر تلقي نمودهاست آن را يك نوع قياس مشروع و غير ظنّ
   .)30 :1370وجناتي،  2/271
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  تنقيح مناط و سبر و تقسيمتفاوت 
همين امر  ؛نقش دارند ،سبر و تقسيم و تنقيح مناط هر دو در افاده عليت حكم

براي روشن . باشندموجب اين سؤال شده كه آيا آن دو يكي هستند و يا متفاوت مي
شدن تفاوت و عدم تفاوت آن دو بايد گفت كه سبر به معني جستجو و آزمايش و 

) 340: 4ق، ج1405و ابن المنظور المصري،  251: 7ق، ج1409فراهيدي(تجربه است 
و منظور از تقسيم جمع كردن اوصافي است كه گمان مي رود كه علت براي اصل 

  .باشند
  :سبر و تقسيم با شرايط زير حاصل مي شود

  تحقيق كامل در دليل و مدلول اصل؛ بررسي و - )1
  راي اصل باشند؛ي رود علت حكم ببرگزيدن همه اوصافي كه گمان م - )2
يك صلاحيت سنجيدن هر وصف در برابر حكم اصل تا معلوم شود كه كدام - )3
  ؛يت آن داردبراي علّ

تـوان بـه مثـال    براي روشن شدن سبر وتقسيم و تشابه يا تفاوت آن با قيـاس مـي  
وي در باب نكاح بـر ايـن    .)153: 2تا، جشوكاني، بي(باب نكاح اشاره كرد شافعي در

ولايت اجباري يا علتي دارد و يا علتي ندارد، چنانچـه ولايـت اجبـاري     باور است كه
علت داشته باشد، يا علت آن بكارت است و يا صغر و يا چيزي غير آن دو، فاقد علت 

همچنين معلل بودن آن بـه غيـر بكـارت و     ؛بودن يا غير معلل بودن آن نادرست است
كه ولايت ياد شده معلـل اسـت و    باشد، زيرا اجماع قائم شده بر اينصغر درست نمي

توانـد علـت   از طرفي صـغر نمـي   .اين كه علت آن منحصر در دو علت ياد شده است
اش آن است كه دختر صغير با وجود ثيبه بـودنش بـه   ولايت اجباري باشد، زيرا لازمه

الثيب لايجبر في النكاح بل هي احق «نكاح مجبور شود و حال آن كه حديث داريم كه 
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از  .)141: 2تـا، ج ، و حجاج نيشـابوري، بـي  115: 7تا، جبيهقي، بي( »ن وليهابنفسها م
شود، لذا متعين است كه علت اجبار، سويي ثيب لفظي است كه شامل صغير و كبير مي

  .بكارت باشد
مثال ديگر آن كه تحريم خمر يا به دليل نص  .اين كار يك نوع سبر و تقسيم است

و انگور مي باشد و يا مسكر بودنش علت حرمت است است يا به خاطر آن كه از عنب 
باشد، وصف اول قاصر است و قابل تعدي نيسـت و  و يا سايل بودنش دليل حرمت مي

الزحيلـي،  (مانـد وصف دوم نامناسب است لذا فقط وصف سوم، يعني اسكار باقي مـي 
  .)78: ق1419

صوص تفاوت و يا شود در خهايي از آن گفته ميپس از بيان سبر و تقسيم و نمونه
  :عدم تفاوت آن با تنقيح مناط دو نگرش است

بر اساس يك نگرش تنقيح مناط و سبر و تقسيم يكي هستند و تفاوتي با هم  -الف
بر همين اساس برخي بر ايـن  . از جمله معتقدين به اين نگرش است فخر رازي .ندارند

شـود كـه   ناط ناميده مـي باورند كه قياسي كه از راه سبر و تقسيم صورت گيرد تنقيح م
  .)185: ش1370اصغري، (ممكن است قطعي و يا ظني باشد

اين نگرش قابل قبول نيست، زيرا هر چند كه در سبر و تقسيم و نيز تنقـيح منـاط،   
امـا در   ،ولي حصر در سبر و تقسيم به خاطر تعيين علت است ،گيردحصر صورت مي

  .ست نه تعيين علتتنقيح مناط حصر براي تعيين فارق و ابطال آن ا
 بر اساس نگرشي قابل قبول، سبر و تقسيم و تنقيح مناط با هم تفـاوت دارنـد   -ب

، چه آن كه در سبر و تقسيم نص و اجماع بر علت دلالت ندارند )79: ق1392خلاف، (
 ـشود اما در تنقيح مو از سويي براي يافتن علت تلاش مي ـناط، علي  ت، از نـص  ت علّ
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ط تنقيح مناط اوصافي كه مدخليتي در حكم ندارنـد، حـذف و   گردد و توسمستفاد مي
  .ماندوصف اصلي كه علت است باقي مي

  
  تفاوت قياس و تنقيح مناط

آن دو تفـاوت خيلـي   «در خصوص تنقيح مناط و تفاوت آن  با قياس بايد گفـت  
: ق1410مدرسـي،  (» اي كه تشخيص آن كار آساني نيسـت ظريفي با هم دارند به گونه

ين پيچيدگي و دشواري در تشخيص تفاوت تنقيح مناط و قياس باعث نظـرات  هم ).42
متفاوت و گوناگوني در خصوص تفاوت قياس و تنقيح مناط و عدم آن شده اسـت بـه   

  : هاي زير اشاره نمود و به تجزيه و تحليل آنها پرداختتوان به نگرشاي كه ميگونه
بلكه تنقيح مناط از اقسـام قيـاس    ،تنقيح مناط و قياس تفاوتي با هم ندارند -الف

بر اساس اين نظريه بايد بين قياس و تنقيح مناط رابطه عموم و خصوص مطلـق   .است
چـون بـر    .يعني هر تنقيح مناطي قياس هست ولي هر قياسي تنقيح مناط نيسـت  .باشد

اين نظريـه  . اساس اين نظريه قياس اقسام چندي دارد كه تنقيح مناط يكي از آنها است
  .گردددو نوع تنقيح مناط قطعي و ظني را شامل ميهر 

ه ناهيـه از  ي هستند و ادلّي و قياس يكي هستند، زيرا هر دو ظنّتنقيح مناط ظنّ -ب
در خصوص تنقيح مناط قطعي برخـي  . گرددو عمل به غير علم هر دو را شامل مي ظنّ

 ـ اما از قياس منهي استثنا شده ؛بر اين باورند كه با قياس يكي است ه و قياس مشروع ب
 ـ   ؛رودشمار مي ه همان گونه كه قياس منصوص العله و قياس اولويت قيـاس مشـروع ب
به تعبيـري  . )231: 1369و موسوي تبريزي،  271: 2ج تا،مازندراني، بي(روندشمار مي

  .كند نه ظناين نوع قياس افاده قطع مي
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ره كرد آن است كه  نگرش ديگري كه درباره تنقيح مناط قطعي مي توان به آن اشا
: 1370جنـاتي،  (اين دو مقوله متفاوت و گوناگون هستند و اساساً به هم ربطـي ندارنـد  

چه آن كه در تنقيح مناط قطعي به حكم شـرعي قطـع داريـم و از سـويي قطـع      ) 300
 ـ    ؛حجيت ذاتي دارد و حال آن كه قياس ظني است ك نـوع  لذا تنقـيح منـاط قطعـي ي

  .مستقل و مغاير با قياس است
علامه بيضاوي و سيد محمد مجاهد صاحب مفاتيح الاصول از جمله معتقدين بـه  

و اما علـي تقـدير   « :صاحب مفاتيح الاصول در اين باره گفته است. اين نگرش هستند
المنع منه اما باعتبار عدم صدق لفظ القياس بـالمعني المصـطلح عليـه بـين الفقهـاء و      

مناط و هو مما لايسمي بحسب الاصطلاح قياسـاً  الاصوليين عليه لكونه من باب تنقيح ال
اذ باعتبار عدم معلومية ارادة المعني الاصطلاحي للقياس في الاخبار الواردة فـي المنـع   
من العمل بالقياس لاحتمال ان يراد فيها الوجوهات الاعتبارية و الاستحسـانات العقليـة   

عدم دليل علي حجيتها بل هـي   المعمولة عند العامة و المجتنب عنها عند الشيعه باعتبار
لايقال ما ذكروه تمسك بالقيـاس و هـو   « :و نيز ) 670: تامجاهد ، بي(»…ظاهرة الفساد

غير جايز لانا نقول ليس ذلك من القياس بل هو من باب تنقيح المناط و لااشـكال فـي   
  .)273:همان(حجيته
  مـه اسـنوي   الـي و علا برخي از دانشمندان اهل سنت از قبيل امـام محمـد غزّ   -ج

  و شوكاني بر اين باورند كه تنقيح مناط به دليل آن كه يك نوع از قيـاس بـه حسـاب    
باشد با اين وجود تنها تفاوت قياس و تنقيح مناط از نظر ايـن گـروه   معتبر نمي ،آيدمي

: 5ق، ج1413رازي، (للفارق است  يللجامع و تنقيح مناط الغا يآن است كه قياس ابدا
اما كشميري در تفاوت آن دو بر اين بـاور اسـت كـه در    ) 300: 1370، و جناتي، 229

قياس ابتدا نظر مجتهد به فرع تعلق گرفته و سپس از حيث حكم به اصل كـه از طريـق   
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آورد و گردد و از راه آن، مناط و علت حكم را به دسـت مـي  ثابت شده ملحق مي نص
 .نمايدآن گاه از حيث حكم فرع را به اصل ملحق مي

 اساس تفاوتي كه براي قياس و تنقيح مناط به آن اشاره رفت اصحاب ابوحنيفـه  بر
انـد تـا بـدين    ند تنقيح مناط را استدلال ناميدهبا وجود اعتقاد شديدي كه به قياس دار

  .)519: 5، جق1413رازي، (وسيله بين قياس و تنقيح مناط تفاوت قائل شده باشند
  خصـوص تفـاوت تنقـيح منـاط و قيـاس      از جمله احتمالات و نظراتي كه در  -د

توان به آن اشاره نمود آن است كه تنقيح مناط و قياس دو مقوله متفاوت هستند بـه  مي
اين صورت كه تنقيح مناط عبارت است از اخذ به اصل حكم و آنچه كه به آن مربـوط  

اين مفهوم از قياس مصطلح خارج  ؛است و حذف خصوصياتي كه در آن دخيل نيستند
شود، يعني از ميان چهار ركنـي كـه   چون در آن اصل و فرع و علت تصور نمياست، 

بر ) 519: 2ق، ج1416مقدسي،(براي قياس بيان شده تنها ركن حكم قابل تصور است  
 .اساس اين نظريه اركان چهارگانه قياس تنها در قياس مستنبط العله قابل تصور است

اط و قياس قابل قبول است امـا  اين نظريه هرچند كه در خصوص تفاوت تنقيح من
باشد، چه آن كه در تنقيح مناط نيز همانند قيـاس  در خصوص نحوه تفاوت درست نمي

ر است و اين امر از مثال مرد عربي كه بـا زن خـود درمـاه    اركان چهارگانه قابل تصو
  .گرددرمضان مواقعه نموده و از حكم آن سؤال نموده به خوبي روشن مي

ي اولين فقيه شيعي اسـت كـه اصـطلاح    لاً اشاره رفت محقق حلّهمان گونه كه قب
وي   ؛تنقيح مناط را به كاربرده وآن را حجت دانسته و به تفاوت آن با قياس قائل شده

  :بر همين اساس گفته است
و ...جمع بين اصل و فرع گاهي به عدم فارق است كه آن را تنقيح منـاط گوينـد   «

ر علتي است كه در اصل و فرع موجود اسـت كـه   گاهي جمع بين اصل و فرع به خاط
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شود به ثبوت حكم در فرع و در اين فرض جايز نيست كه حكـم  ظن غالب حاصل مي
 .)185: ق1403، )محقق(حلي، (» تعدي كند) اصل( از 

توان نتيجه ا توجه به پذيرش تنقيح مناط از ديدگاه بيشترين منكرين قياس ميب
بندي نمايد از همين رو در جمعياس درست ميگرفت كه تفاوت تنقيح مناط و ق

از آن روي  نظرياتي كه گذشت مي توان گفت كه قائلين به تفاوت قياس و تنقيح مناط
اند و بر اساس هاي شيعه تنقيح مناط را پذيرفتهاند كه از يك سو فقاين نظريه را پذيرفته

يعي قياس مورد نكوهش اند و از سوي ديگر در منابع شيعي و حتي غير شآن فتوا داده
قرار گرفته است و كتب و رسالات مختلفي در مورد آن نگارش يافته است، از همين 

بر فرض قياس  .روي در بسياري از كتب اصولي جديد اين عنوان حذف شده است
شود، زيرا همانند بودن تنقيح مناط هيچ مشكلي براي حجيت تنقيح مناط ايجاد نمي

س اولويت از موارد مشروع و مستثني از قياس ممنوع است، قياس منصوص العله و قيا
هر چند كه برخي قياس بودن قياس منصوص العله و قياس اولويت را انكار نموده و از 

از طرفي بايد . اندليه و يا مفهوم و ظواهر سخن گفتهآن دو به عنوان مستقلات عق
ه قياس امتناع عقلي ندارد و پذيرفت كه از نظر شيعه كه به عنوان منكر قياس دانسته شد

همه انواع آن ممنوع نيست، چه آن كه در باره قياس چندين نظريه وجود دارد به اين 
  :صورت كه

ق، 1417غزالـي،  (الي آن را به شيعه و معتزله نسبت داده استغزّ :احاله عقلـي  -1
دن نسـبت دا . همچنين اين نظريه به احمد حنبل و نظام نسبت داده شده است) 56: 2ج

ايـن   .چه آن كه شيعه به امكان عقلي قياس باور دارد ؛اين نظريه به شيعه درست نيست
 ـ   ي در امر توسط بسياري از دانشمندان شيعي مورد تصريح واقع شده، مـثلاً محقـق حلّ

ه كساني كه قيـاس را ممتنـع   بحث قياس پس از تعريف قياس و نقل اقوال مختلف ادلّ
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ز و ها را پاسخ گفته و شيعه را در رديف كساني كه جـوا اند را مطرح نموده و آندانسته
 ـ« :اند جاي داده و گفته استامكان عمومي قياس را پذيرفته د بـه  معتقدان به امكان تعب

اند كه دليل نقلي بر تعبد بـه آن رسـيده امـا    ز آن پس اختلاف نموده بيشتر گفتهقياس ا
-187: ق1403حلـي ،  (»اندردهاندك به طور مطلق آن را منع كاصحاب ما مگر كساني 

محقق با اين وجود عمل به قياس را در مواردي جايز دانسته و موافقت با قياس . )190
همچنين سـيد مرتضـي   . )186: حلي (را يكي از مرجحات باب تعارض برشمرده است

ما از عمل به قياس در شريعت  و در عمل نمودن به اخبار آحـاد منـع   « :فرموده است 
دانيم، زيرا خداوند چند كه از طريق عقل عبادت به وسيله آن دو را جايز ميهر ،نموديم

شـريف  (»شـود و دليلـي بـر آن دو نصـب نكـرده اسـت      به وسيله آن دو عبادت نمي
برخي از شيوخ ما در مورد «:و در جاي ديگر گفته است. )203: 1ج ق،1405المرتضي، 

 ،انـد اخبـار آحـاد سـخن گفتـه     مل نمودن بهابطال قياس از نظر شريعت و در مورد ع
همچنين از طريق عقل عبادت نمودن به وسيله قياس در احكـام را محـال دانسـته و از    

ولـي مـذهب   .....انـد  خبار آحاد را محال به حسـاب آورده طريق عقل عمل نمودن به ا
صحيح غير از اين است، زيرا عقل از عمل نمودن بر طبق قياس و از عمل نمـودن بـه   

  .)202: همان(»كندنع نميخبر واحد م
و آنچه كه ما به آن معتقديم آن است كه استعمال « :و در جاي ديگر گفته است

قياس در شريعت ممنوع است، زيرا عبادت به وسيله آن وارد نشده است هر چند كه 
امكان عقلي . )675: همان(» عقل ورود عبادت به استعمال آن را جايز دانسته است

و ) 19: 1ق، ج1410(مرتضي توسط ديگر فقها از جمله ابن ادريس قياس علاوه بر سيد
مورد تأييد واقع شده كه نادرستي ادعاي نسبت ياد شده به ) 35: 1تا، جبي(شيخ طوسي

  .كندشيعه را ثابت مي
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اين قول . غزالي آن را به گروهي از اهل سنت نسبت داده است: وجوب عقلي  -2
چه آن كه با وجود رواياتي كه در مذمت قياس داريم،  باشد،نيز معتبر و قابل قبول نمي

كه روايات ناهيه لااقل وجوب عقلي عمل نمودن به قياس بي معني است، توضيح آن 
اول من قاس هو «در برخي از اين احاديث گفته شده كه : انداز قياس سه دسته

ها از در برخي از آن) 66: 1و دارمي، بي تا، ج 160: 1ش، ج1365طوسي، (»ابليس
ق، 1412العروسي الحويزي، ( »لاتقس في الدين«قياس در دين نهي شده و گفته شده

 :1363ابن شعبه الحراني، (»ان امر االله لاتقاس«و در برخي از آنها گفته شده) 7و6: 2ج
105.(  

اين قول مورد پذيرش ظاهر عامه و ابن حزم و قاطبه شيعه مي  :امكان عقلي -3
قول همان گونه كه گذشت شيعه به عدم جواز شرعي آن  در عين پذيرش اين. باشد

باور دارد و اكثر عامه به جواز شرعي آن معتقد هستند، برخي نيز به وجوب شرعي آن 
باشند البته مي توان گفت كه در باب حجيت ،جواز شرعي با وجوب مساوي معتقد مي

  .)520: 3ق، ج1416مقدسي، ، (است
هاي مخالفت با تنقيح رسد كه يكي از علتيبا توجه به آنچه گذشت به نظر م

مناط توسط گروهي، ترس از پذيرش قياس مذموم و نامشروع بوده، از طرفي طرق 
اند و حال آن كه تنقيح همواره با چنين مشكلي مواجه بودهعقلي ديگر غير از قياس نيز 

دور ز نظر انبايد  .مناط و ديگر طرق عقلي با قياس مصطلح در اهل تسنن  يكي نيستند
داشت كه ازجمله دلايل عمده مخالفت برخي از علما با تنقيح مناط و قياس، ظني بودن 
آن دو است، يعني اين گروه معتقدند كه اساساً قياس و تنقيح مناط افاده قطع و يقين 

تواند كنند، به عبارتي نزاع صغروي است، برخي بر اين باورند كه تنقيح مناط مينمي
  اما گروه ديگر چنين  .و با توجه به حجيت ذاتي قطع حجت است مفيد قطع باشد
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كنند، بديهي است كه در صورت اثبات افاده يقين، منكرين قياس و اي را انكار ميافاده
  .تنقيح مناط نيز حجيت آن را قبول دارند

رسد كه به شهادت عرف و عقل گاهي تنقيح مناط و قياس افاده يقين به نظر مي
شود كه آنها منكر آن هستند كه طرفي از سخن مخالفين قياس استفاده مي از .كنندمي

است و مقتضي علم  قياس موجب ظنّ«: قياس افاده يقين كند، مثلاً سيد مرتضي گفته
ما به « :و در جاي ديگر گفته است) 202: 1ق، ج1495شريف المرتضي، (» باشدنمي
معتقد نيستيم، از نظر ما احكام با ت قياس در شريعت و ثبوت احكام به وسيله آن صح

شود كه موجب علم باشد و يقين را موجب گردد، ما براي صحت اين چيزي ثابت مي
  .)446: ق1417، همو(»جمله در چندين جاي كتابمان دليل آورديم

ها و از جمله دلايل مخالفت برخي از علما با تنقيح مناط، علم نداشتن به مناط
حال  كنيم وين گمان كه در تنقيح مناط ما ملاك را تعيين ميملاكهاي احكام است با ا

ر در خصوص توقيفي مظفّ. آن كه ملاك احكام و علل از دسترس عقول ما خارج است
عقل به معرفت احكام و ملاكات آنها دسترسي « :بودن احكام و ملاكات آنها گفته است

ند، مثل لغات و علامات و ندارد، زيرا آنها توقيفي هستند و به وضع شارع بستگي دار
به نظر مي رسد كه اولاً امكان آن كه تنقيح مناط يا . )65: 2، ج1370مظفر، (»اشارات

قياس مفيد قطع باشد هست و ثانياً صرف ظني بودن و يقيني نبودن چيزي دليل بر 
آور هستند، مثل خبر واحد اما با اين مردوديت آن نيست، چه آن كه برخي از امور ظن

به  جت هستند، از همين روي ملاك مقبوليت بايد اطمينان باشد، چه آن كه ظنّحال ح
از طرفي بايد گفت كه توقيفي بودن  .باشدمعني اطمينان قابل قبول است و حجت مي

احكام و ملاكات آنها دليل بر عدم پذيرش تنقيح مناط و رد آن نيست، چه آن كه همان 
شود بلكه در اين عقلِ تنها تعيين ملاك نمي گونه كه گذشت در تنقيح مناط به وسيله
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خصوص از نص كمك گرفته شده و با حذف برخي از خصوصيات از جمله شخص و 
شاهد مدعا آن كه قياس اولويت نيز كه  نوعي تعيين  .شودملاك مشخص مي ...مكان و

ملاك را همراه دارد از باب مفهوم موافقت و يا قياس مستثني از قياس ممنوعه حجت 
از همين روي است كه تنقيح مناط ظني كه به نوعي تعيين ملاك به وسيله عقل  .است

ي بينيم تسرّيمبا توجه به آنچه گذشت  .تنها و مخالف با نص است پذيرفته نيست
حكم و سلب خصوصيت زمان و مكان و شخص از مورد صرف نظر از نامگذاري آن 

ا عنوان قياس و گروهي با نام خورد كه گروهي بدر همه مذاهب فقهي به چشم مي
  .اندو آن را پذيرفته از آن سخن گفته ..تنقيح مناط و گروهي با عنوان اجتهاد و

  
  گيرينتيجه
تنقيح مناط و قياس هر دو از روش هـاي عقلـي شـبيه يكـديگر هسـتند كـه        -1

ردي اند، با اين تفاوت كه عنوان قياس به دليل برخوخالفتهايي را با خود در پي داشتهم
كه با آن در روايات شده از نظر شيعه تنها ممنوعيت شرعي دارد ولي امكان وقـوعي و  

ولي تنقيح مناط علاوه بـر امكـان عقلـي از جـواز و حمايـت       ؛عقلي آن محفوظ است
  شرعي برخوردار است و احكام فقهي زيادي بر اساس آن در كتـب فقهـي بـه چشـم     

–توان همـه فقيهـان شـيعه را    از تعبيرات مي اياي كه بر اساس پارهبه گونه .خوردمي

از  .معتقد به تنقيح مناط و مقبوليت آن در فرايند اسـتنباط دانسـت   -دست كم در عمل
ين امر در اند، چنانچه ااز تنقيح مناط زياد استفاده كردهاين گذشته دانشمندان اصول نيز 

 ـ (اي كـه برخـي   خورد به گونهشهرت فتوايي به چشم مي سـبحاني،  : ي درامـام خمين
ك نمودن به دلايل حجيت شهرت فتوايي به حجيت شهرت با تمس) 169: 2ج ق،1410

  .اندآمده اند برزيستهميان فقيهاني كه پس از زمان شيخ طوسي مي
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در خصوص تفاوت و عدم تفاوت تنقيح مناط و قياس نگرشهاي متفـاوتي بـه    -2
تصـريح برخـي از دانشـمندان اهـل     خورد، با در نظر گرفتن اين امر كه طبق چشم مي

اند آن دو تفاوت دارند هر چنـد  سنت از جمله غزالي اكثر مخالفين قياس آن را پذيرفته
كنـد و آن را از قيـاس ممنوعـه    كه عدم تفاوت آن دو با هم نيز مشكلي را ايجاد نمـي 

  .سازدمستثني مي
اوت آن دو بـاور  چه به تفاوت قياس با تنقيح مناط قائل شويم و چه به عدم تف -3

وجود  تنقيح مناط و صدور فتوا بر اساس آن در كتب فقهـي انكارناپـذير    داشته باشيم
ي بـا تنقـيح   يهـا و در مقابل، مخالفت است اين امر نشان دهنده گرايشهاي عقلي است

مناط و قياس ناشي از گرايشهاي حديثي و اخباري و ضد عقل است، بديهي است كـه  
اند از همين روي اسـت كـه برخـي از اهـل     هم درگيري داشته و طيف همواره بااين د

  .اندتسنن پس از كتاب و سنت و اجماع  از قياس به عنوان چهارمين دليل سخن گفته
چنانچه به تفاوت قياس و تنقيح مناط معتقد باشيم، بحث از قياس از قدمت  -4

وسط صحابه بيشتري نسبت به بحث تنقيح مناط برخوردار است، چه آن كه قياس ت
ت شده در صورتي كه انجام شده و در روايات از آن سخن به ميان آمده و از آن مذم

بحث تنقيح مناط در اهل تسنن اولين بار توسط غزالي مطرح شده و در شيعه اولين بار 
رسد كه طرح تنقيح مناط به نظر مي .توسط محقق حلي از آن سخن به ميان آمده است

. عقل است كه به نوع يقيني و قطعي آن اعتقاد پيدا شده است يك نوع رويكرد به سوي
با توجه به مذمت قياس با شكل خاص آن در روايات و تصور مذموم بودن همه انواع 
قياس، سعي بر اين شده كه رويكرد به عقل از راه ديگر و تحت نام ديگر كه تنقيح 

  .مناط باشد صورت گيرد
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خي از روشهاي عقلاني از جملـه تنقـيح منـاط    بسياري از مخالفتهايي كه با بر -5
آن مـوارد قيـاس   شده به دليل مشابهت اسمي آنها با قياس ممنوعه بوده و حال آن كه 

گيرند، اند، بلكه يا از مستقلات عقليه هستند و يا در ظهور قرار ميمصطلح مذموم نبوده
 ـ فحوي و يا آن كه قياس منطقي بودهمثل قياس  ه همـان تمثيـل   اند نه قياس مـذموم ك
  .منطقي باشد

از جمله دلايل مخالفت با قياس ، توقيفي بودن احكام و ملاكـات آن دانسـته    -6
شده كه با تنقيح مناط كه نوعي تعيين ملاك را همراه دارد سـازگار دانسـته نشـده، در    
صورتي كه اين امر دليل بر مردوديت تنقيح مناط نيست، چون در تنقيح مناط عقـل بـا   

دهد و آن را بـه مـوارد ديگـر    تن از نص، مناط و علت حكم را تشخيص ميياري گرف
از طرفي به شهادت عرف و عقل در برخي موارد قياس و تنقـيح منـاط    .دهدتعميم مي

     .باشندمفيد قطع هستند كه با توجه به حجيت ذاتي قطع حجت مي
رچند كه همانند ه ،تنقيح مناط گذشته از تفاوت و يا مشابهتي كه با قياس دارد -7

ولي با سبر و تقسيم متفاوت است،  ،سبر و تقسيم در افاده عليت و حصر آن نقش دارد
شود و در آن از تعيين فـارق  ت از طريق نص استفاده ميچه آن كه در تنقيح مناط، علي

بر عكس در سبر و تقسيم نص و اجماع بـر عليـت    .تشود نه تعيين عليسخن گفته مي
    .ز طرفي حصر در سبر و تقسيم براي تعيين علت استدال نيستند و ا

پذيرش تنقيح مناط  و فتوا بر اساس آن بسياري از مسائل روز از جمله مسـأله   -8
 كند، چـرا را حل مي ..و بندي در ورزشهاي متداول روز، از جمله فوتبال، واليبالشرط

ندارند و تقويت  كه عناوين اسب سواري و تيراندازي و شترسواري امروزه موضوعيت
  .بنيه جسماني رزمندگان مسلمان براي دفاع از مرز اسلام در موارد مورد نياز اصل است
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، تحقيـق محمـد مهـدي نجـف،     »عدة الاصول«؛ )بي تا(الشيخ الطوسي، محمدبن حسن  -

  .مؤسسة آل البيت للطباعة و النشر
، تحقيق علي اكبـر  »من لايحضره الفقيه«؛ )ش1361(صدوق قمي، ابو جعفر محمدبن علي -

   .غفاري، انتشارات اسلامي
، نجف الحيدريـة  ، المطبعة»علل الشرايع«؛ )ق1386(صدوق قمي، ابو جعفر محمدبن علي  -

   .اشرف
  .المدرسين، قم عةلجما، مؤسسة النشرالاسلامي»رياض المسائل«؛ )ق1412(الطباطبايي،علي -
، الطبعـة الثانيـة  ، تحقيق سيداحمد حسيني، »مجمع البحـرين «؛ )ق1408(طريحي فخرالدين -

  .الاسلاميةالثقافة  مكتب نشر
  .چاپ اول، بيروت ،»مفهوم الفقه الاسلامي للفقه المقارن«؛ )ق1402(الدينعبد الحميد، نظام -
، تحقيـق سـيد هاشـم    »تفسير نور الثقلين«؛ )ق1412(جمعهبنالعروسي الحويزي، عبدعلي -

  .تي، چاپ چهارم، مؤسسه اسماعيليان، قمرسولي محلا
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، دار الهادي، الطبعة الثالثـة ، »تقريرات الخويي=ةكتاب الطهار«؛ )ق1410(الغروي، ميرزا علي -
   .قم

   .، بيروتالعلمية، دارالكتب »المستصفي«؛ )ق1417(الغزالي، ابوحامد محمدبن محمد -
 ـف هالدراي هنهاي«؛ )ق1374(غروي اصفهاني، محمد حسين - لاولـي،  الطبعـة ا ، »هي شرح الكافي

  .قم
الطبعـة  ، »كشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحكـام «؛ )ق1416(فاضل هندي، محمدبن حسن -

  .المدرسين، قم لجماعة الاولي، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة
، تحقيـق سـيد محمـد    »في اصول الفقه هالوافي« ؛)ق1417(محمدبنالفاضل التوني، عبداالله -

  .ن رضوي، چاپ اولحس
، تحقيـق دكتـر ابـراهيم    »كتاب العـين «؛ )ق1409(احمدبنفراهيدي، ابوعبدالرحمن خليل -

  .ةدار الهجر هسامرتي و ديگران، چاپ دوم، مؤسس
  .، چاپ سنگي، بي جا»قوانين الاصول« ؛)بي تا(، ابوالقاسم  )ميرزا(قمي  -
الاعلام اسـلامي، تحقيـق عبـاس     تبهمك ،»غنائم الايام«؛ )ق1417(، ابو القاسم)ميرزا(قمي -

  .حيدريان، چاپ اول
  .الثالثة ، تحقيق علي اكبر غفاري، الطبعة»الكافي« ؛)ق1388(يعقوبكليني، محمدبن -
تحقيـق مؤسسـة النشـر     ،»تقريرات النـائيني =ةكتاب الصلو«؛ )ق1411(كاظمي، محمد علي -

   .الاسلامي، چاپ اول، نشر مؤسسة النشر الاسلامي
  .، بي جا»شرح اصول الكافي«؛ )بي تا(زندراني ، محمد صالحما -
  .، بيروتالطبعة الثانيةالوفاء،  ه، مؤسس»بحار الانوار«؛ )ق 1403(مجلسي، محمد باقر -
  .، مؤسسة آل البيت»مفاتيح الاصول«؛ )بي تا(مجاهدطباطبايي، محمد -
  .، تهران، چاپ اول»فرهنگ اصطلاحات اصول«؛ )ش1377(مختاري، محمد حسين -
چاپ اول،  ، مترجم محمد آصف فكرت،»اي بر فقه شيعهمقدمه«؛ )ق1410(مدرسي، حسن -

  .بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد
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  .، دفتر تبليغات اسلامي، قمالطبعة الرابعة، »اصول الفقه« ؛)ش1370(مظفر، محمد رضا -
  .دوم، قم، تقريرات درس المكارم، چاپ »انوار الاصول«؛ )ق1416(مقدسي، احمد -
ــ ةالزاهــر فــي صــلا البــدر«؛ )ق1416(حســينعلي منتظــري، - ــرات »و المســافر هالجمع ، تقري

  .البروجردي، قم
  .، انتشارات كتبي نجفي»اوثق الوسائل«؛ )ش1369(موسوي تبريزي،  -
  .، مؤسسة آل البيت»وقاية الاذهان«؛ )ق1413(نجفي، محمد رضا -
، تحقيـق مؤسسـة   »حاشية مجمع الفايده و البرهان«؛ )ق1417(الوحيد البهبهاني، محمد باقر -

  .المجدد البهبهاني، قم هالعلام هالعلامة المجدد البهبهاني، چاپ اول، مؤسس
  
  
  
  
  
  


